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            چنين   است   پرگار   چرخ    بلند           که   آيد    بدين    پادشاهی      گزند      
           ز  دانايی   و   شرم    بی     بهرگان                از اين  مارخوار اهرمن   چهرگان  

                  از اين زاغ ساران بی آب  و رنگ           نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ 
                  نه گنج و نه نام و نه تخت  و نژاد           همی   داد    خواهند     گيتی   به  باد

  د  آيد  اين   روز  اهريمنی            چو  گردون    گردان     کند   دشمنی                 که  زو
  شود خوارهر کس که بود ارجمند            فرومايه   را    بخت    گردد       بلند                

      نهان                 پراکنده   گردد   بدی   در   جهان            گزند    آشکارا    و     خوبی
                  به هر گوشه ای در  ستمکاره ای            پديد    آيد   و     زشت      پتياره ای 
                  نشان   شب    تيره   آيد      پديد             ز  ما   بخت    فرخ    بخواهد    بريد

           همه   نام   بوبکر    و    عمر   شود                 چو با   تخت   منبر    برابر  شود   
                  نه  تخت ونه  ديهيم  بينی نه شهر            کز  اختر  همه  تازيان  را  است  بهر 
      )خواسته دارايی(                 چو  روز  اندر  آيد  به  روز دراز              شودشان  سر از خواسته     بی  نياز

   نه تخت ونه تاج و نه زرينه کفش             نه گوهر  نه افسر نه رخشان درفش              
                  برنجد   يکی   ديگری  بر  خورد             به  داد  و به  بخشش   کسی   ننگرد 

  ف  آرد  و    گفتگوی                پياده   شود   مردم      رزمجوی             سوار  آنکه   لا
                  کشاورز  جنگی  شود  بی    هنر              نژاد   و   بزرگی     نيايد    به     بر 
                  ربايد همی اين از آن آن  از  اين              ز نفرين      ندارند      باز     آفرين 

  ارا       شود             دل  مردمان   سنگ    خارا     شود                 نهانی  بتر  ز   آشک
  )فريبنده(                 بد  انديش  گردد  پدر    بر   پسر              پسر  هم   چنين  بر   پدر    چاره گر

  به   کار  شود   بنده   بی    هنر   شهريار              نژاد   و    بزرگی    نيايد                
                  به  گيتی  نماند   کسی   را   وفا               روان   و    زبانها   شود   پر  جفا 
                  از  ايران واز  ترک و  از تازيان               نژادی    پديد   آيد     اندر     ميان 

               سخنها    به    کردار   بازی    بود                نه دهقان نه ترک و نه تازی بود 
                  همه  گنجها  زير   دامن     نهند               بکوشند و کشور  به  دشمن   دهند 
                  زيان  کسان  از پی سود  خويش              بجويند  و  دين   اندر   آرند   پيش 

     خون  از   پی  خواسته                شود      روزگار      بد     آراسته                 بريزند
   )شراب (                   نباشد  بهار  از    زمستان  پديد                نيارند      هنگام      رامش    نبيد

  ن و پشمينه پوش  ز پيشی  و بيشی   ندارند  هوش               خورش نان کشکي             
                  چو بسيار از اين داستان  بگذرد               کسی     سوی  آزادگان        ننگرد 
  )آه و افسوس(                 همه دل پراز خون شود روی زرد              دهان خشک و لبها پر از   باد سرد

  )خشمگين:دژم(              دژم   گشت  و از  ما   ببريد     مهرچنين بيوفا گشت   گردان   سپهر              

  
دوستان گرامی درود بر شما، آنچه را که خواندم بخشی از نامه ی رستم فرخزاد، سپه سالار ايرانی بود که 

   .بهنگام يورش تازيان بيابانگرد به نيابوم اهورايی ما به برادرش نوشت و فردوسی بزرگ آنرا به چامه کشيد
رستم با دلی دردمند آنچه را که پيش روی ايرانيان بود به روشنی می ديد وبه برادر خود، يا بهتر است بگوييم به 

اين سپه سالار بزرگ ايرانی همچنانکه شايسته ی او بود . تاريخ و به زادمانهای  آينده ی ايران گزارش می کرد
سر انجام با سدها تير مرگبار تازيان از پای درآمد و تا واپسين دم زندگانی پيشاپيش سپاهيان خود جنگيد و 

 .هنگامی که از اسب بر زمين افتاد، آن مار خوار اهرمن چهرگان سرش را از تن جدا کردند
 درود می فرستم به روان و فروهر اين سپه سالار بزرگ ايرانی، و درود می فرستم به روان و فروهر همه ی 

تم فرخزاد و پيش از او تا دليرمردان ارتش شاهنشاهی ايران که بدست دژخيمان پاسداران ميهن اهورايی،  از رس
  .جمهوری اسلامی به خاک و خون کشيده شدند

  :شگفت انگيز است پيش بينی های اين مرد بزرگ آنجا که می گويد
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      شود خوار هر کس که بود ارجمند             فرومايه   را   بخت   گردد      بلند          
                پراکنده    گردد   بدی    در  جهان           گزند   آشکارا    و     خوبی    نهان
                 نهانی    بتر  ز   آشکارا      شود            دل  مردمان   سنگ    خارا    شود

  چنين  بر   پدر  چاره  گر بد  انديش   گردد  پدر    بر   پسر            پسر  هم              
                ربايد همی اين از آن  آن   از  اين            ز نفرين     ندارند      باز     آفرين 
               همه   گنجها   زير   دامن      نهند            بکوشند  و کشور  به  دشمن  دهند 

              بجويند  و   دين   اندر   آرند   پيش              زيان  کسان  از پی سود    خويش
دريغ اما که ما ايرانيان نه تنها ازبنياد های فرهنگی خود، بلکه از بزرگان خود نيز بسی دور افتاده ايم، بلال 
حبشی و ابوذرغفاری و حسين ابن علی را خوب می شناسيم ولی آرش کمانگير و بابک خرمدين و مازيار را نمی 

 حر ابن رياحی سردار سپاه عبيداالله بن زياد را می شناسيم ودر سالروز مرگش جامه ی سياه بر تن می شناسيم،
  .  کنيم، ولی رستم فرخزاد سپه سالار والاتبار ايرانی را نمی شناسيم

 در روز کشته شدن حسين ابن علی بر سر و سينه ی خود می زنيم بی آنکه بدانيم حسين که بود و با ايرانيان چه
  . کرد، ولی هيچ يادی از رستم فرخزاد نمی کنيم و نمی دانيم رستم که بود و برای ايران و ايرانيان چه کرد

ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانيان « : حسين ابن علی به فرماندار ری نوشت  
هرايرانی از دشمنان ما هم بد تر است، ايرانيها را روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر و . هستند

بايد دستگير کرد و به مدينه آورد، زنانشان را بفروش رسانيد و مردانشان را به بردگی  و غلامی اعراب 
   ).164نوشته ی شيخ عباس قمی رويه ی : سفينه البهار و مدينه الاحکام  و آثار (       . گماشت

  
  :ی وقاص فرمانده ی سپاه تازيان  نوشتو رستم فرخزاد به سعد اب

     زشير شتر  خوردن  و سوسمار            عرب را بدانجا رسيده است کار              
                   که تاج   کئی   می کند     آرزو             تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

        زراه  خرد  مهر و آزرم نيست                  شما را  بديده درون شرم نيست       
             همی  تخت  و تاج آيدت آرزوی        بدين چهر واين مهر و اين اينراه وخوی         

  
ايرانيها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد، «: آنکه در خوار شماری ايرانيان می کوشد و فرمان می دهد که 

  در نزد ايرانيان از آنچنان »!!.انشان را به بردگی  و غلامی اعراب گماشتزنانشان را بفروش رسانيد و مرد
که جز آدمکشی هنر « پايگاه والايی برخوردار می شود که در سالروز کشته شدنش بدست عموزادگان خود 

 که   بر سر و سينه خود می زنند و سر کودکان خود را نيز با قمه می شکافند، ولی کسانی را» ديگری نداشتند
  .در پاسداری از ارزشهای فرهنگی و گراميداشت بالايشهای ملی آنان کوشيده اند هيچ ارجی نمی گذارند

    مهر     دژم گشت واز ما ببريد سپهر         چنين بيوفا گشت گردان              
  

   : نگيزه های شکست ايرانيان در برابر تازيان  می نويسدازنده ياد محمد قزوينی در گزارش 
 شبيه به فرنگی مابان و ن خائن و عرب ماب آن وقت بود يکی از دلايل شکست ايران خيانت بعضی ايرانيا... «

   .سبِ اينها به آنان منتهی می شود روس و انگليس پرستان امروزه که بلاشک ن
در ارکان دولت  برخی از اوليای امور و حکام ولايات و مرزبانان اطراف که به محض اينکه حس می کردند که 

ساسانی تزلزلی روی داده و قشون ايران در دوسه واقعه از قشون عرب شکست خورده اند ؛ خود را بيدرنگ به 
دامان عربها انداختند و نه تنها آنها را در فتوحاتشان کمک کردند و راه و چاه را به آنها نمودند بلکه سر داران 

ود و هنوز قشون عرب به آنجا حمله نکرده بود ؛ دعوت کردند و عرب را به تسخير اراضی که در قلمرو آنان ب
  .کليد قلاع و خزاين را دو دستی تسليم آنها نمودند بشرط آنکه عربها آنها را به حکومت آن نواحی باقی بگذارند 

د گرد کتب تواريخ از اسامی شوم آنها پر است و يکی از معروفترين آنها ماهويه ی سوری مرزبان مرو ؛ قاتل يز
حضرت علی به دهقانان خراسان حکمی نوشت که جميعا بايد جزيه و ماليات و ... سوم است که بعد ها بکوفه آمد 

  !!  چنين است پرگار چرخ بلند      !!!قلمرو خود را به او يعنی به قاتل يزدگرد سوم بپردازند 
رب فوق العاده مساعدت کردند ؛ مثل آن  و همچنين بعضی از ايرانيها ی ديگرکه در گسترش نفوذ عرب و زبان ع

؛ دواوين ادارات حکومتی را )خونخوارترين سردار اسلام ( ايرانی بی حميت  که برای تقرب به حجاج ابن يوسف 
  .  بود؛ به عربی تبديل نمود ) يعنی به پهلوی ( که تا آن زمان بفارسی  

ويا از تمام وجدانيات و عواطف طبيعی انسان که منافات فی الواقع پاره ای از ايرانيان به محض قبول دين اسلام گ
قتيبه بن مسلم باهلی؛ سردار معروف حجاج ابن يوسف که چندين    !!.با هيچ دينی هم ندارند ؛ منسلخ می شوند 
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هزارتن از  ايرانيان را در خراسان و ماوراء النهر کشتار کرد و بسبب سوگندی که خورده بود ؛ از خون ايرانيان 
ايرانيان قبر اين ... ياب گردانيد و زنها و دخترهای ايرانيان را در حضور مردانشان به لشکر عرب قسمت کردآس

تربت « و همه برای تقرب به خدا و قضای حاجات !! شقی ازل و ابد را پس از کشته شدنش زيارتگاه قرار دادند
انی رفيعترين بنای مجد و شرف ملی ايران ؛ را زيارت می کردند ؛ ولی بزرگترين شاعر ايران و ب» !!آن شهيد 

يعنی فردوسی طوسی عليه الرحمه را پس از وفات ؛ بعوض اينکه قبه و بارگاه بر سر قبر او بنا کنند ؛ معاصرين 
مقتدای آنان شيخ ابولقاسم . قدر نشناس  او حتی جسد او را نگذاردند که در قبرستان مسلمانان دفن نمايند 

   54 تاريخ اجتماعی ايران پوشنه ی دوم رويه -مرتضی راوندی » .دح کننده گبران و کافران بود او م« گرکانی گفت 
  

در   ترسايی1990با آوريل   کوچی برابر69فروردينماه سال در روزگار ما هم به ياد داريم که احمد شاملودر 
از ريگ در گستره ی فراخدامنی  شيک افسانه ی کهن هند و ايرانی را که ريشه ها و بنيادهاي ، دانشگاه برکلی

 بنام داستان  در شاهنامه ی کلان فردوسییودای هندی  تا اوستای ايرانی گسترش يافته و با دگرگونيهايی دلپذير
  پنداشت »داستانی درباری و ساخته و پرداخته ی زورآوران زمان«  جاگرفته است را جمشيد و ضحاک وفريدون

 به شمار آورد؛  !! رهايی بخش را يک» ی ششم چشم دارنده ی هزار چستی ه سه کله ی سه پوزاژی دهاک« و 
 » زمان خود شعبان بی مخ و- خائن به منافع طبقانی خويش -لمپن بی سرو پا« آزاده مردی چون کاوه را و 

       و » استاد سخن«  چسباند و برنامهايی مانند فردوسی بلند  بر پيشانی »ياوه و شرم آور«  و برچسب ناميد 
     -» کلک زن  « -» ابولقاسم خان «  -» فئودال«   و فردوسی بزرگ را گرفت به ريشخند را »  فرهنگ ملی«

  .     ناميد » فريبکار ونيرنگباز : گربز« 
کردار ستوده و خوی پسنديده کهنه گشته ...  « :روزگار شگفت انگيزی است روزگار ما ايرانيان به راستی که 
دانش به دور افتاده است و !  بسته و کژ راه گشاده است، دادگری ناپيدا و بيدادگری هويدا استاست،راه راست

پستی و فرومايگی بر همه فرمانروا شده وبخشايش و جوانمردی گريزان، دوستی ها !! نادانی خواستار دارد
و گرامی، نيرنگ و فريب نيکمردان رنجور و خوارند و بد کاران آسوده !  سست و دشمنی ها نيرومند گشته است

بيدار است و پيمانداری و نيک منشی در خواب،  دروغ هناينده و پر بار است، و راستی از ياد رفته و دور افتاده، 
هوده گريخته است و بيهوده پيروز، ستمديده ی بی گناه پست شده است و ستمگر گنهکار گرامی، جهان فريبکار 

   30 پيرايش احمد آجودانی رويه –کليله و دمنه  .»   اين درها تازه روی و خندانبا اين نهاد ها شاد است و با گشايش
   

درود بفرستيم به روان و فروهر همه ی آزاده زنان وبزرگمردان ايرانی که بالای بلند خود را در برابر نامردمی 
  .ها خم نکردند  و تن به و پستی و فرومايگی ندادند و نمی دهند

ن تا آنجا که در پياله ی تنگ اين برنامه می گنجيد کوشيدم تا پرده از روی ناراستيها و در چهار گفتار پيشي
  .  فريبکاريهای شيرين عبادی بردارم

امروز می خواهم درباره ی يک دغلباز ديگری بنام اکبر گنجی که يکی ديگر از فراورده های ملايان  ايران 
  . خن بگويمويرانگر و همدستان روسی و اروپايی آن ها است س

در چند هفته ی گذشته به اندازه ای از گنجی و پشتک وارو زدنهای بيشرمانه و پيشينه ی ننگين او سخن به 
ميان کشيده شد که من هر سخن ديگری را بيهوده پنداشتم و بر آن شدم تا گنجی  را به کارگزاران برون مرزی 

ی فراوانی که در اين زمينه  از سوی ايرانياران پيش ملايان بسپارم و به جستار ديگری بپردازم؛ ولی  پرسشها
  .  اين جستار بنگرمرا دگر کنم و از کرانه ی ديگری برکشيده شد مرا بر آن داشت تا آهنگ خود 

ياران ارجمندی که می خواهند بدانند گنجی کيست و کردو کارش چيست، بهتر است زمان خود را اينجا از دست 
  . اينترنتی و رسانه های گروهی وبايگانی آنها بنگرندندهند و به سد ها تارنمای

به کندو کاو در زمينه ای بپردازم که خمينی و خاتمی و شيرين عبادی و اکبر گنجی  و موسوی می خواهم من 
خوئينی و سد ها اهرمن زاده ی ديگر از آن  می رويند و پر و بال می گسترانند؛  و هر يک به نوبه ی خود 

  . ت ايران فرو می ريزندزهری در کام مل
 »فريب و نيرنگ و دروغ و دغا « مردابی که چنين ماران خوش خط و خالی را در خود پرورش می دهد همان 

است که در هميشه ی تاريخ دستمايه ای بوده است در دست فرومايگان و پتيارگان تا ساده دلان را بفريند و کام 
کته ی شگفت انگيزی در ميان نيست، ما از همان نخستين رويه های دل از جهان بستانند، تا اينجای کار هيچ ن

  :  از سوی ديو سياه در نبرد با سيامک آشنا می شويم} چنگ وارونه زدن{ شاهنامه با 
                             بزد چنگ وارونه ديو سياه       دوتا اندر آورد بالای شاه

رنگ است، به سخن ديگر آدمی تا بوده و هست دو ديو گردن فراز آز  فريب و دروغ و نيبه چم زدن چنگ وارونه
چنگ و نياز هميشه همراه او بوده اند،  بنا براين جايی برای شگفتی نمی ماند که چرا خمينی در نوفل لوشاتو 
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 وارون گفتهپيمان شکست و  و چنين و چنان گفت ولی هنگامی که بر اريکه فرمانروايی ايران نشست وارونه زد
  ... های خود را به کردار در آورد

 بزند و بس چنگ وارونه ويا خاتمی چگونه توانست با لبخندهای زهر آلود و دروغ پردازيهای دل آشوب خود 
بسياران را در پی خود بکشاند و با هزار ترفند و رنگ و نيرنگ حکومت ننگين ملايان را که می رفت برای 

  . ما استوارتر کند اهورايی سرزميندرخشد و ميخ اين حکومت ننگين را هميشه از ايران برچيده شود رهايی ب
و يا تلخکی بنام شيرين عبادی چگونه توانست با تکيه بر نهاد های جهانی،  شمار بزرگی از آزادگان ايرانی را 

زيان  که همان آيين تاخود تا بجای ستيزيدن با دشمن راستين  ميهن بفريبد و تيغ های چوبين بدستشان دهد
آسياب های بادی يورش بياورند و لبخند پيروزی بر لبان زشت ملايان و  است، دن کيشوت وار بر سايه ها و

  ... پشتيبانان اروپايی شان بنشانند
و يا چرا اکبر گنجی با آن پيشينه ی شرم آوری که پشت سر دارد ناگهان سر از زندان در می آورد و پس از اندک 

  جهان می ايستد و ايرانيان را وا می دارد تا از چهار سوی جهان برايش هورا بکشند زمانی بر کرسی قهرمانی
  بنام » ديگری از تبار ضحاکيان  زاده ی اژدها« و دلاوريهايش را بستايند و سر به فرمانش نهند و برای آزادی 

  ... موسوی خوئينی پا بپای او روزه داری کنند
؛  سخن ری نيست، که اين داستانی است کهن و ريشه در تاريخ جهان داردر سر فريب و فريبکابنا بر اين سخن ب

بر سر اين است که چرا ما ايرانيان بيش از همه ی مردم جهان آماده ی فريب خوردنيم؟؟  اين است آن چيزی که 
  . امروز می خواهم در باره آن با شما ياران خوبم گفتگو کنم

   اينهمه فريب می خوريم؟؟   ما ايرانيانرامی خواهيم  بدانيم چ
  ساخته است؟؟ » فريب پذير« اين  کدام ويژه گی است که  ما را  اينچنين 

مردمی که در گذشته های دور به راستگويی و راستکرداری نامور بودند چه بر سرشان آمد که تا ژرفای 
  ناراستی فرو افتادند ؟؟  

  ود چه شد که اينچنين به نيرنگ و دروغ آلوده گشت؟؟ فرهنگی که ستايشگر راستی و درستی ب
آيينی که بنيادش بر انديشه و گفتار و کردار نيک شالوده ريزی گرديده بود چه شد که جای خود را به دروغ و 

  دغا و مکر و فريب و تقيه و نيرنگ سپرد؟؟ 
  .ر خور فراهم آوريماينها پرسشهايی است که می خواهيم به آنها بپردازيم و بکوشيم پاسخهايی د

  
جا دارد که پيش از پرداختن به اين جستار،  روان خود را با نغمه های دل انگيز اشو زرتشت،  بنيانگذار آيين 

  : می گويدزرتشت راستی تر و تازگی بخشيم، 
  

  اينک، 
  ای مزدای مينوی پاک نيکی افزا، 

  درآغاز، 
  با دستهای برافراشته و خواهان خوشنودی، 

  . از می آورمبه تو نم
  باشد که، 

  با همه ی کردارهای پاک و راست،
  که با خرد و انديشه ی نيک انجام گيرد،

   .روان آفرينش را خشنود سازم
  

  ای راستی ، 
  کی ترا خواهم ديد ،
  ای انديشه ی نيک، 

  کی با دانايی ترا درخواهم يافت؟
  ،و ای اهورای توانا

  کی به تو راه خواهم برد؟
  ی مزدايی را خواهم شنيد؟و کی آوای درون

  باشد که،
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  با مهين پيام انديشه انگيز بر زبان،
  .به گمراهان راه بنمايم

  
  ، ای راستی و ای انديشه ی نيک

  به سوی من آييد، 
  .و بخشش دير زيوی را به من ارزانی داريد

  
  ای راستی و ای انديشه ی نيک،

  و ای مزدا اهورا،
  من برای شما می سرايم،

   پيش از اين کس نسروده است،با سرودی که
  تا توانايی مينوی و پارسايی،

  .در ما فزونی گيرد
  

  ای مزدا،
  پس بدرستی، 

  راستی به کسی روی خواهد کرد،
  که توانايی مينويی و انديشه ی نيک 

   راهنمای او باشد،
  و در پرتو اين بخششها، 

  پيرامون خود را که نا راستکاران فراگرفته اند، 
   .آباد گرداند

  
  ای مزدا اهورا، 

  اينک ترا،
  ، و راستی را

  ، و بهترين انديشه ها
  و توانايی مينوی را می ستايم، 

  و می خواهم که در راه راست باشم 
  و در سرای سرود، 

  به سخنان دلباختگان تو 
  .گوش فرا دارم

  
  ای مزدا اهورا، 

  باشد که ،
  از آن تو باشيم

  . گردانندو از کسانی باشيم که جهان را تازه می
  :باشد

  زمانی که خرد دستخوش سستی و نا استواری 
  است،

  راستی به ياری ما آيد، 
  .زديک گرداندو انديشه ی ما را به هم ن

   
 روانش شاد و آيينش نيانگذار آيين راستی و راستکاری، ب، زرتشتاشورستيم به روان و فروهردرود می ف
  . جاودانه باد
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  بوده است که به درازی چندين »آخوند« دهندگان هميشگی ما،  ديو زاده ای بنام  فريبدشمنان ديرپا وازيکی از
  .سده بر مغز و روان و انديشه ی ما چيره گرديده و ما را به هر سويی که دلخواه او بود کشانيده است

د، کم و شگفتا که از همان زمان که چهره ی زشت اين اژدها زاده ی اهرمن خو در همبودگاه ايرانيان ديده ش
 هاتف – کليم کاشانی -  صائب تبريزی- سعدی -بيش همه ی فرزانگان بزرگ نام ايرانی مانند حافظ شيرازی

 – عارف قزوينی - مير زاده عشقی -  ايرج ميرزا - صادق هدايت - يغمای جندقی – قائم مقام فراهانی-اصفهانی 
 ابراهيم پور داود و بس - سعيد نفيسی -ن اعتصامی   پروي- علی اکبر دهخدا - اديب الملک فراهانی -فرخی يزدی

بسياران ديگر؛از گوشه کنار اين سر زمين  بپا خاستند و با زبانهای تند و تيز و دراز خود پرده از روی نيرنگ 
 بازيها و رياکاريها اين  خدا فروشان بی خدا برداشتند، با اينهمه آخوند هر زمان که اراده کرد و هر گونه که اراده

  .کرد توانست ما را بفريبد و گله ی خود را بهر سويی که خواست او بود ببرد و بکام گرگهای درنده بسپارد
  .بيجا نخواهد که به چند نمونه از سروده های اين فرزانگان بلند پايگاه  نگاهی بيندازيم

  :  سعدی می گويد
            پلنگان   درنده ی   صوف    پوش                             که زنهار از اين کژدمان    خموش

                               که چون گربه زانو به دل می نهند          وگر صيدی افتد  چو سگ می جهند
                                                        شکم  تا  سر آگنده  از  لقمه  تنگ          چو زنبيل   دريوزه    هفتاد   رنگ               

  :                باز می گويد
                                    ای  درونت   برهنه   از تقوا        کز  برون  جامه ی ريا داری 
                                    پرده ی هفت رنگ در مگذار        تو که  در خانه  بوريا  داری

  
  :ای سده ی هشتم کوچی می گويداوحدی سخنسر

                                   آه از  اين  واعظان منبرکوب       شرمشان نيست خود زمنبروچوب 
                                   آنچه  بر  عالمان   وبال  آيد        حب   دنيا   و جمع     مال     آيد   

         نکنی؟   دردسر   چه  می جويی    واعظی؟ خود کن آنچه می گويی                              
  :باز می گويد

                                اعتماد    تو   بر    چماق     امير        بيش  بينم  که  بر  خدای  کبير 
  ان بر کنی  زخالد  و بکر         تا دو ن چيست اين رزق وشيد وحيله ومکر                              

                                 نه  به  دانش  دل تو گردد    نرم        نه سرت را زخلق و خالق شرم 
  : باز می گويد 

                               اين جماعت  بهشت می خواهند         خانه ی زرينه خشت  می  خواهند 
     حوروغلمان وجوی شيروشراب         ميوه های   لذيذ  و مرغ  و  کباب                            

                               چو ندانی اين  بهشت کجا  است         مردمان راچه خوانی ازچپ وراست
  

  : عبيد زاکانی می گويد 
   فسون و فسانه نتوان کرد                       مرا به مجلس واعظ مخوان و پند مده     فريب من به

                       هوس خانقهم  نيست که  بيزارم از آن      بوريايی   که  در او  بوی ريايی  باشد 
مولانا شرف الدين دامغانی بردرمسجدی می گذشت؛ خادم مسجد سگی را در پارچه : و در جای ديگری می نويسد

اد می کشيد، مولانا در مسجد بگشاد و سگ بدر جست ؛ خادم برنجيد و پيچيده بود و می زد ، وآن زبان بسته فري
ما را که عقل داريم هرگز در مسجد !!  ای يار، سگ را معذور دار که عقل ندارد: به مولانا عتاب کرد، مولانا گفت

  !! ديده ای؟؟
  

  :عبدالرحمان جامی سخنسرای نامدار سده ی نهم کوچی می گويد
   زابلهی اين خران بی دم و گوش         که جمله شيخ تراش آمدند و  شيخ  فروش                  فقان

                   شوند هر دوسه روزی  مريد  نادانی          تهی زدين  خرد و خالی از بصيرت و هوش 
او !! اياتدرست مانند ما ايرانيان که يک روز مريد خمينی می شويم و پس از دوسه روزی چند که از خمينی ر

 خاتمی پناه می بريم و آرمانشهر خود را در لبخند ها ی فريبنده ی اوجستجو »جامعه ی مدنی« به ستوه آمديم به 
  سخن می گفت، می خواسته »جامعه ی مدنی«ولی ديری نمی پايد که در می يابيم آنجا که خاتمی از !! می کنيم
  !!  سخن بگويد» جامعه ی مدينه ای«است از 
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ز دام اين سيد خندان رها نگشته ايم که گرفتار دام شيرين عبادی می شويم و دل به ترانه های دل انگيز هنوز ا
پس از !!  می سپاريم  ولی از آنجا که مردم با هوشی هستيم»!!حقوق زنان در اسلام« بويژه »حقوق بشر«

پس بدنبال گنج ديگری می !!  ه استشنيدن يکی دو ترانه در می يابيم که اين شيرين خانم خيلی  هم شيرين نبود
گرديم تا بتوانيم چند روزی هم به آن دلخوش کنيم و سر انجام اکبر گنجی را پيدا می کنيم که همه ی کارمايه های 

باور دارد »  اسلام«هم ريش دارد وهم می تواند ريشش را بتراشد، هم به : بايسته را برای فريب دادن ما دارد
» ؟؟!!دموکراسی اسلامی« پس اين دو را به هم می آميزد و شوربايی بنام  ايبند استپ» دموکراسی« وهم به 

   .  پيش روی ما می گذارد
آنجا که من ميخ الاغ خود را بر زمين کوبيده ام : از ملا نصرالدين پرسيدند ميانه ی کره ی زمين کجااست؟؟ گفت

اگر کسی باور ندارد که می شود از اسلام ناب !!   گفتند از کجا می دانی؟؟ گفت باور نداری برو اندازه کن!! 
  !! پديد آورد، برود اندازه کند»دموکراسی « محمدی 

همچنانکه حضرت موسی عصای خود را بر زمين انداخت !! افزون بر همه ی اينها گنجی دست به معجزه هم دارد
 در پی مانيفست نوشت و بيرون داد و ماری پديدآورد، شيخ ما نيز در زندان جمهوری اسلامی نه تنها مانيفست
  !! بلکه لنگه کفش خود را نيز انداخت وآنرا به يک تلفن همراه دگرگون کرد

گنجی با اينهمه فضايل و کرامت ازسر سپردگان حضرت آيت االله منتظری پدر محمد رينگو نيز هست، از سويی 
رد بگونه ای که می توان او را نامزد رياست ديگر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نيز کارنامه ی درخشانی دا

  .جمهوری شناخت
با اينهمه کرامات و فضايل اسلامی،  گنجی نه تنها برای خود بلکه برای همه ی آدمکشان جمهوری خون و 

البته نيازی به فراموش کردن بزهکاريهای خود  کرده است،  نيزشمشير از ملت بزرگ ايران در خواست بخشش
که اسپهبدان نديده است، همين که ما بخشنده باشيم بس است، بايد ببخشيم ولی فراموش نکنيم و همپالگيهايش 

 امام «: را بر بالای بام خانه ی امام تير باران می کردند و گنجی و يارانش فرياد می کشيدندايرانی  ارتشتاران و
 فراموش نکنيم که ... دستيازی کردنددارمان در زندانهافراموش نکنيم که به زنان بار. ..»اعدام کن اعدام کن

فراموش نکنيم . .. سپردندمرگ ی  هاشباهنگام دوشيزگی دخترانمان را در زندانها برداشتند و بامدادان به جوخه
د و برادررا به شليک واپسين تير در مغز برادر  به بی شرمانه ترين چهره کشتن67که هزاران زندانی را در سال 

به کنيزی درکشورهای عربی کنيم که زنان و دخترانمان را برای خوشباشی تازيان ش نفرامو... واداشتند
به کام مرگی دلخراش فرو فراموش نکنيم که سدها هزار جوان ايرانی را با داروهای سست کننده . ..فروختند
د تا فراموش نکنيم که پولهای بدست آمده از نفت ايران را به آدمکشان کشورهای بيگانه دادن... بردند

  ...  آزاديخواهان ايرانی را سرکوب کنند
 بلکه  فيلسوفی نازک انديش و عارفی بزرگوار است چيره دست کوتاه سخن اينکه او نه تنها يک روزنامه نگار

  !! که می تواند بر جای شاه نعمت االله ولی بنشيند و روزه های چند ماهه بگيرد
افزون برهمه ی » !!که خيلی هم دراز بوده است« دگانی خود که شاه نعمت االله ولی در درازای زن آورده اند

 به حکمت الهی  نيز روی آورده و به عبادت و رياضت پرداخته و !!های اينجهانی و آنجهانی زمان خوددانش
 يعنی اسرارسر پوشيده ای که حکمت مسکوت عنهاگامه های تصوف را يکی پس از ديگری در نورديده و از 

  !! رگ تصوف بر آنها آگاهی پيدا می کنند بخوبی آگاه بوده استتنها پيشوايان بز
اينکه در !!   که دامنش را هر گز به دروغ وريا آلوده نکرد!!از کارهای شگفت انگيز اين عارف بزرگوار ايرانی

 در آن!! نيمه های زمستان بر بالای کوه دماوند در کنار معدن گوگردی هشتاد شبانه روز به روزه داری نشست
پس از آن به سوی همدان شتافت و از !!   همه روزه با برف افطار می کرد!! هشتاد روز هيچ  بجز برف نخورد

کوه الوند بالا خزيد و هشتاد روز ديگر درآن زمستان سنگين الوند که سنک را می ترکاند به روزه داری پرداخت 
پيدا کنيد پرتقال !!(  رسيد »؟؟ !!رجال الغيب« همانجا بود که سر انجام به خدمت !!  بجز برف نخوردهيچ وباز 

و سپس از آنجا به کربلای معلی روانه شد و در جايی که حسين کشته شده بود گريه ی بسيار کرد؛ )  فروش را 
 چهل روز به  در تابستان داغ کربلا!! ای کرده از آن آب چشم وضو بساختبگونه ای که آب چشم را در در پياله

تاريخ کرمان نوشته ی احمد .  و شباهنگام به تربت مطهر سومين حجت خدا افطار می کرد!!گذاشتهمان وضو نماز 
  علی خان وزيری به کوشش  دکتر محمد ابراهيم باستای پاريزی 

  
 و از دروغ ،از داده های تاريخ در می يابيم که فرزانگان و بينشوران آن زمان، از اين شياد بزرگ رويگردان

زار بودند چنانچه به گفته ی همين نويسنده هنگامی که شاه نعمت االله ولی  به شيراز رسيد و های شرم آورش بي
در خواست ديدار با  خواجه شمس الدين محمد نمود حافظ شيرازی، اين ابر مرد فرهنگ و ادب ايرانزمين،  

ته ی آن زمان بنام احمد درخواست او را نپذيرفت و با اين شيخ دغلباز ديدار نکرد ولی يکی از شاهان خرد باخ
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 کوچی در آن سامان به پادشاهی نشست با شنيدن گزارش کرد و کار اين شياد بزرگ مريد 825شاه که در سال 
او شد و ارمغان های بسيار گرانبها برای او فرستاد و هنگامی که خبر مرگش را شنيد نماينده ای به کرمان 

شوربختانه اين بنا هنوز هم زيارتگاه صوفيان و درويشان و مومنان فرستاد تا بنايی در خور بر مزار او بسازد، 
مريدان شاه نعمت االله ولی هنوز هم بخود می بالند که شيخ شان دو نوبت هشتاد روزه به . و فريب خوردگان است

و هزار و يک افسانه ی خرد ستيز ديگر نيز درباره ی او بهم می !! روزه داری نشست و جز برف هيچ نخورد
  . نندت

  
  : باز بر می گرديم به زرتشت بزرگ که می گويد

  ای مزدا، 
  کسانی که 

  با کردارهای زشت خود، 
  و با نا آگاهی از انديشه ی نيک، 

  پارسايی را 
  که نزد دانايان گرامی است 

  از دست می نهند، 
  به همانگونه که تبهکاران بی فرهنگ 

  از ما روی بر می تابند، 
  .ينداز راستی دوری می جو

  
 و امروز اکبر گنجی دارد  شانس خود را برای گرديد آن روز شاه نعمت االله ولی در فريب دادن مردم کامروا 

رسيدن به چنين پايگاهی می آزمايد، آن روز فرزانگان و بينشوران ايرانی فريب آن شيخ شياد را نخوردند و او 
شنفکران ما به همان آسانی که فريب خمينی و خاتمی را به پيشگاه خود راه نداند ولی امروز بيشترين شمار رو

را خوردند بار ديگر بازيچه دست اين پاسدار ديروز و فيلسوف نازک انديش امروز شده اند، آن روز شاه خرد 
باخته ای بنام احمد شاه به پيشياز شاه نعت االله ولی شتافت ودروغ هايش را به جان خريد ، و امروز رسانه های 

  درست مانند عزاداران حسينی بر سر و »بخوانيد کارگزاران جمهوری اسلامی « ودی و بيگانه برونمرزی خ
 تا با اين اميد تازه ی مستضعفان و پيام آور دموکراسی و آزادی زنندکله ی خود و بر سر و کله ی يکدگر می 

 سالها در زندان  دم فرو بسته بگفتگو بنشينند وازکرامات شيخانه اش بشنوند، اين اميد تازه ی مستضعفان هم که
امروزبا سد سينه سخن به ميدان آمده !! و در روزهای دراز روزه داری از خوردن برف هم خود داری کرده بود

 ی مااست، هر بار که دهان باز می کند تا دری بيفشاند آب از لب و لوچه ی راديو چی ها و تلويزيون چی ها
  . سرازير می شود

!! خامنه ای بايد برود:  ترين سخنان گنجی که همگان را به وجد درآورده  اين است که يکی از شور انگيز
 کجا بايد برود؟؟ آيا بايد مانند رفسنجانی برود و نهاد ديگری در  خامنه ای  نمی پرسد که از اوولی هيچ کس

آنرا بدست کنارمجلس اسلامی  و مجلس خبرگان ومجمع تشخيص مصلحت رژيم پی بريزد و خودش سرپرستی 
  گيرد ؟؟  يا بايد به دادگاه برود و پاسخگوی خونهايی باشد که ريخته است؟؟ 

 برود و  است که بايدوبا کدام بار و بنديل بايد برود؟؟ آيا ولايت فقيه هم بايد به همراه او برود؟  يا تنها خامنه ای
  ولايت فقيه بر جای بماند؟؟  

جمهوری دموکراتيک « جمهوری اسلامی بايد بماند وتنها نامش را به آيا جهموری اسلامی هم بايد برود؟؟ يا 
   دگرگون کند؟؟ »اسلامی 

واصلاح طلبان نيز بايد به همراه خامنه ای بروند و يا آنان بايد بمانند تا کار نيمه تمام  !! آيا خاندان خاتمی يان
  را »مردم سالاری دينی«  و »جامعه ی مدنی«  و »گفتگوی تمدنها«  و »توسعه ی سياسی« و »اصلاحات«

  ادامه دهند ؟؟  
آيا اسلام هم بايد از ميدان کشورداری ما بيرون برود يا اسلام بايد بماند تا سامان و هنجار الهی را بر مردم ما 

  فرمانرا سازد؟؟ 
  به راستی خامنه ای کجا بايد برود؟؟ آيا کسی آماده است اين را از اين فيلسوف گرانمايه بپرسد؟؟

  .  ادامه خواهيم داداين جستجودر هفته ی آينده اگر زندگانی هنوز به جا باشد به 
   شرم بر ايران ويران گران  –پاينده ايران 
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